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 زادة عينيزادة عينيزادة عينيزادة عيني    الدين صدرالدينالدين صدرالدينالدين صدرالدينالدين صدرالدين    كمالكمالكمالكمال

  

  »نمونة ادبيات تاجيك« كتاب استاد رودكي و سرنوشت
  )»نمونة ادبيات تاجيك« سالگي اولين نشر كتاب 80به مناسبت (

 

در . ادبيات ضد ستم و مقاومت در تاريخ ادبيات تاجيكان پيوسته وجود داشته است
هاي احمد  هاي ضد ستم در نوشته  ميلادي اين رويه، يعني ادبيات مقاومت و سروده19قرن 

همچنين اين رويه در آثار شاهين، اسيري، سودا و . شود  مشاهده ميدانش مشخص و آشكارا
  .شود برخي ديگر نيز به روشني ديده مي

هاي عبدالرئوف فطرت و سه   ميلادي، ادبيات مقاومت در نوشته20در آغاز قرن 
و آثار ديگران » تهذيب الصبيان«، » ضروريات دينيه«، »ترتيل القرآن«تصنيف صدرالدين عيني 

آميز و براي اصول تدريس در مدارس تهيه شده  هاي تعصب اين آثار عليه برنامه. گردد ميظاهر 
 و 1نشر (تاريخ تأليف و سرنوشت اين تأليفات صدرالدين عيني دلايل قاطعي اين مدعاست . بود

2 .(  
صدرالدين عيني، چه پيش از انقلاب و چه بعد از آن، در عمل و فعاليت خويش 

هر سه اثر مذكور به روش حركت معنوي جديديه .  ستم بوده استپيكارجوي فرهنگي ضد
اند، زيرا زبان نو در  آميز تدوين گشته هاي سنتي تعصب اند و عليه برنامه تدوين و تأليف شده

انتشار هر سه كتاب عليه تعصبهاي .  در اين ساحه تقاضاي تجديد نظر داشت20آغاز قرن 
به اين مناسبت پيام ناخوش در اين باب رسيد كه . رفت فرهنگي  جسارت عملي به شمار مي

به . اگر اين تأليفات به طبع رسند، خطر سنگسار شدن مؤلف و سوختن آن كتابها وجود دارد
به » مرتب و ناشر شركت بخاراي شريف«اين سبب هر سه كتاب مذكور با امضاي مستعار 

  .طبع رسيد
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ره، به اين نتيجه رسيدند كه آن بعد از مطالعه و بررسي عميق چند تن از مدرسان خب
كتابها واقعاً تأليفهاي روشنگرانه و بسيار مناسب براي تربيت اطفال و ساير طالبان علم 

چه از نظر اصول تدريس و چه از جهت كوتاه كردن مدت برنامة آموزش مدرسه و . باشند مي
  .دانشگاه

شنفكران بخارا را سرانجام بزرگترين مفتي بخارا، اكرام كه هميشه اقدام نيك رو
اي مثبت  كرد، اعلاميه پذيرفت و از روي عدالت اجتماعي اسلامي جانبداري مي خوش مي

حضرت استادم داملا «به قول صدرالدين عيني . دربارة اين كتابها به طور رسمي منتشر كرد
ون كتابهاي مذكور را همچ). آمده است» تاريخ انقلاب فكري در بخارا«اين عبارت در (» اكرام

بهترين تأليفهاي تعليمي براي مكاتب و مدارس بخارا اعلام كرد و چون حضرت داملا اكرام 
در امارت بخارا و مقامات عالي امارت و همچنين در نزد شخص امير آبروي والا داشت، 

تهذيب «و » ضروريات دينيه«، »ترتيل القرآن«گيري ايشان دربارة كتابهاي  ها و نتيجه انديشه
بعداً در . ز جانب مقامات والاي زمان در امارت بخارا به نيكي و خوشي پذيرفته شدا» الصبيان
آنها به نام مرتب و مؤلف اصلي ) 1336/1917(» تهذيب الصبيان«م آن كتابها در مقابل .نشر دو

به » در وصف سمرقند و بخارا«پس از انقلاب اكتبر قصيدة . استاد صدرالدين عيني درج گرديد
، »جلادان بخارا«بعدها آثار ديگر ايشان با نام . شر گرديد كه عليه ستم بود منت1919سال 

و مقالات مهم اين مؤلف وارد ميدان شدند كه »  نمونة ادبيات تاجيك«، »اميران منغيتيه«
همگي عليه ستم تاريخي و فرهنگي تأليف شده بودند كه منجر به دفاع از هستي خلق 

  .او در عرصة فرهنگي در ماوراءالنهر شدندتاجيك، هويت آنها و احقاق حقوق 
اما دربارة فرمان امير بخارا و حاميان متعصب آن زمان و جزاي وحشيانة صدرالدين 

  :جان مخدم صدر ضيا چنين نوشته است عيني، يكي از اديبان والامقام بخارا، شريف
ل امير برادر محترم صدرالدين قراجه غژدواني عيني تخلص را كه نظماً و نثراً او«
بود، از ) بيمار(و ثاني سعدي شيرازي و در حد ذاتش رنجور و كسلمند ) ميرخواند(خاوند 

مدرسة كوكلتاش به حال عجيبي آورده و در دروازة ارگ بخارا بيرحمانه و بيشرمانه امير و 
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 چوب تعزير كردند و به يكي از محبسهاي آنجا كه آبخانه 75وزير و اقتضاي اهل بلوا 
  ).جان مخدوم صدر ضيا روزنامة شريف(»  به همان حال انداختندنامند،  مي

تاريخ «يا (» تاريخ انقلاب فكري بخارا«در كتاب تازه يافت شدة صدرالدين عيني با نام 
آمده است كه مؤلف مجروح و ساير زندانيان را عساكر ) » سويتيه و انقلاب فكري در بخارا

 آزاد كرده و به بيمارستان شهر 1917 آويل نهم» خانه كنه«روس از محبس به قول عيني 
يكي از دوستان صدرالدين عيني، ميرزا نذراالله كه در آن . براي طبابت بردند) بخاراي نو(كاگان 

زمان پرآشوب از روشنفكران ملت بود و نيز با همان جزاي سخت امارت، يعني هفتاد و پنج 
در آن . كاگان ديده از جهان فرو بستتازيانة وحشيانه تعذير شده بود، در بيمارستان شهر 

 عمل جراحي از مرگ حتمي 25 روز طبابت كردند و با 52بيمارستان، صدرالدين عيني را 
خانه  در شهر كاگان، در خسته«: گويد استاد عيني در اين خصوص خود مي. نجات يافت

زير ورد زبانم بود حال و برجا مانده بودم، بيت  وقتي كه وضعم بسيار بد بود و بي) بيمارستان(
  :گذاشت و قلب و وجودم را آرام نمي

  ودــدر شـــآن طفل نازپرور من درب  پدر شود ترسم كه من بميرم و غم بي
اي در وصف سمرقند  چنان كه اشاره شد، پس از انقلاب اكتبر، صدرالدين عيني قصيده

زمان در امارت چون آن .  منتشر كرد كه عليه ستم سروده شده بود1919و بخارا در سال 
بخارا و سمرقند زد و خوردها و اختلافهاي گروهها و صاحبان مقام سخت شدت يافته بود و 

هاي گوناگون نسبت به اشخاص مختلف كشتار و استنطاق و تاراجگري به عمل  به بهانه
  :آمد، صدرالدين عيني در منظومة مذكور از جمله چنين نوشته است مي

  ه حيــــاتآدميــــزادة بيچــــاره بــــه يــــك روز
ــال      ــدان قتـ ــادة ميـ ــود آمـ ــوع خـ ــي نـ ــا بنـ   بـ
  مهر و شـفقت بـه زمـان نيـست اگـر هـست ريـا               
ــال    ــست، خي ــر ه ــست اگ ــان ني ــه جه ــت ب   آدمي
  ميـــل بـــر ديـــده گذارنـــد و بگوينـــد خمـــوش 
ــال     ــد منـ ــد و بگوينـ ــينه خلاننـ ــر سـ ــر بـ   تيـ



 

٧٨ 

  يارمنــــدي بــــه بنــــي نــــوع بدارنــــد حــــرام 
  خـــون اســـلام بـــه اســـلام بدارنـــد حـــلال     

   امـــر اوبـــاشحـــاكم شـــرع مطيـــع اســـت بـــه
ــت ارذال    ــه دسـ ــت بـ ــير اسـ ــهر اسـ ــي شـ   مفتـ
  حكـــم تكفيـــر مـــسلمان بـــستانند بـــه زور    
ــال    ــه مـ ــند بـ ــصيان بفروشـ ــر ز عـ ــر تطهيـ   امـ

ــي  ــن ب ــرده اي ــار    پ ــه ك ــند ب ــد بپوش ــران چن   خب
ــال   ــصير اســت خــداي متع ــر اســت و ب ــه خبي   ك
ــشان شــده اي فخــر رســول   ــا ســخت پري ــال م   م
ــت زوال   ــين اســ ــي زود يقــ ــتگيري نكنــ   دســ

  الم اســــلام فكــــنچــــشم لطفــــي طــــرف عــــ
1دســـت مهـــري بـــه ســـر امـــت مظلـــوم بمـــال

  

  

عيني فرصتي مناسب يافته، به منظور آشنايي شخصي با ) 1920)پس از انقلاب بخارا 
وضع شهر بخاراي شريف و با نيت معين كردن امكانات موجود براي فعاليت علمي و ادبي و 

زيرا به استاد عيني . سفر كردجان مخدوم صدر ضيا به بخارا  براي ديار با دوستان و با شريف
خلاصه استاد عيني در . پيام رسيده بود كه احوال و روزگار صدر ضيا چندان خوب نيست

پيشنهاد اصلي عيني . بخارا برنامة علمي و ادبي خويش را به مسئولين جمهوري پيشنهاد كرد
قامات دولت تأسيس انجمن تاريخ و ادب بود كه از جانب اهل فرهنگ و اديبان دانشمند و م

  .بخارا پذيرفته شد
االله  استاد عيني دربارة آيندة بخارا و زبان دولتي آن با رئيس جمهور وقت فيض

زد، ولي به خاطر صدر ضيا و ساير  اف اختلاف شديدي داشت و حتي با او حرف نمي خواجه
  .اف شتافت االله خواجه مسائل مهم ملي و فرهنگي، به همراهي دوستانش به ملاقات فيض

اف پيشنهاد عيني را فوري و با خشنودي پذيرفت و صدر ضيا را به  االله خواجه فيض
حضرت استاد براي آبروي بخارا، ما «: عنوان رئيس اوقاف بخارا تعيين كرد و به عيني گفت



 
 

 

 

٧٩  

استاد . شايق افندي اديب و دوست شما را سفير جمهوري بخارا در افغانستان تعيين كرديم
  .» خواستيم كه شما را به سفارت ايران اگر رضايت بفرماييد، بگذاريم يفطرت را به تركيه و م

استاد عيني فوري درك كرد كه هر سه نفر نامبرده كساني هستند كه در انتخاب 
كه بعداً وي ( خوشنويس بخارايي –رئيس جمهور بايد شركت كنند و به شهادت عظامي 

  : االله گفت در پاسخ فيض) منشي فطرت و عيني شد
خواهم،  كنم كه نه سفير شدن مي من قطعاً اعلام مي) االله لقب جواني فيض! (يشان جانا«
خواستم شرايطي مهيا شود تا ما انجمن تاريخ و  اما مي). يعني رئيس جمهوري بخارا(نه كبير 

  . »نامند ادب را بنياد كنيم كه آن را در خارج فرهنگستان مي
ادارة (ناي محتشم كهن بنياد در شهر بخارا اف اظهار رضايت كرد و ب االله خواجه فيض

تفصيلات اين واقعه به نقل از عظامي . را براي مركز در نظر گرفت) كنوني عقد و طلاق بخارا
  :خوشنويس چنين است

اف و  االله خواجه در اين مركز استاد عيني به رياست برگزيده شد و صدر ضيا، فيض«
اف، ميرزا  الدين وم حمدي، عبدالقادر محيعبدالرئوف فطرت، شايق افندي، احمدجان مخد

اعضاي اصلي و عباسعلي به عنوان دبير ) ناظر معارف بخارا(عبدالواحد منظم و يولداش فولاد 
  .» انجمن و عظامي خوشنويس به عنوان منشي انجمن تاريخ و ادب تعيين شدند

در اين ميان با همة اين امكانات استاد عيني مجبور شد كه به سمرقند برگردد، زيرا 
  .اجبار زبان تركي به عنوان زبان دولتي بخارا اعلام شد

نژاد و  به طور كلي بايد گفت كه در تمام آسياي مركزي وضع تاجيكان و اقوام ديگر ايراني
يكي از . آور بود وضع زبان هزار سالة فارسي تاجيكي اصيل اين منطقه نهايت حزن

و از دوستان و همكيشان و ) 1937مقتول به سال (اده ز نگاران ملي ما، علي اسماعيل روزنامه
مسلكان صدرالدين عيني، وضع تاجيكان و زبان فارسي تاجيكي را در آن سالها به طريق ذيل  هم

  :وي در دفتر يادداشتهاي خويش چنين نگاشته است. بيان نموده است
 تاجيكي در جاهاي رسمي زبان. در آسياي ميانه تخميناً نام تاجيك گم شده بود«

ها،  خانه(زبان تاجيكي تنها در حوليهاي دروني . را شنيدن ممكن نبود) فارسي تاجيكي(
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در شهرها . در بين زنان، در بين مادر و كودك باز مانند اولينش حكمران بود) ها اندروني خانه
 سخن گفتن) جغتايي(زبان مادري اهالي محلي تاجيك باشد هم، زوراً براي در زبان تركي ... 

در اين . كرد آري شرايط همين را  تقاضا مي). كردند وادار مي(كنانيدند  كردند و مي جهد مي
ها  در اداره.... تركيستي با دبدبة تام حكمران بود ، پان)پرستي جغتايي(جاها جغتاي چيگي 

سخن ) جغتايي(همه بايد به زبان ازبكي ... كردند  هاي تاجيكي نوشته شده را قبول نمي عريضه
طرفداران .  نكند، بايد فلان مقدار جريمه بپردازد]رعايت[كسي كه اين نكته را  . ويندگ

  .» چيگي، شيعگي اتهام يافته بودند مطبوعات تاجيكي همگي ايراني
  :افزايد زاده باز مي اسماعيل

در خود همان روزها در تاشكند، ) طغيان كرد(اي جوش كرد  در تشكيلاتهاي فرقه«
تان رفيق نثار محمد را براي آشنا شدن با مسئلة تاجيكي و امكانيت كميسر معارف تركس

در شهر كهنه در كلوب فرقه . نشر نمودن يك روزنامه به زبان تاجيكي به سمرقند فرستاد
در آنجا دربارة نشر روزنامة تاجيكي . يك مجلس مشورت دعوت كرده شد) سراي احمدجان(

زاده، معروف رسولي،  رفيق عيني، اسماعيلدر مجلس، . يك مذاكرة بزرگ به ميدان آمد
  ...فخرالدين راجي و ديگران حاضر بودند

در همين وقت تنگ بود كه به ياري ما رفيقان شاه تيمور، دياكوف و حاجي بايف 
 سوم اعانه 500» آواز تاجيك«بايف از فرغانه براي روزنامة  با تشبث رفيق حاجي... رسيدند

با تشبث چندي از ماها به طريق يارمندي براي روزنامه سه غير از اين، همچنين . جمع شد
  .هزار سوم جمهوريت تركستان و دو هزار سوم جمهوريت بخارا داد

قلمهاي ضيائياند و . تاجيكان چقدر بسيار باشند، نويسندگان تاجيكي همان قدر كم بودند
 تاجيكي براي قلم آنان تحرير. عموماً نويسندگان تاجيك زبان به تحرير تاجيكي عادت نكرده بود

اين بود كه در اول كار . رميد بنديهاي فارسي قلمهاي آنان مي از جمله. نمود العاده مي يك كار خارق
صدرالدين (كني روزنامه به طريق يك بار وزين به گردن چندي از رفيقان  وظيفة ما با ماتريال تأمين

ريخ مطبوعات تاجيكي آسياي ميانه نام همين تا. افتاد) زاده عيني، سيدرضا عليزاده، غلامعلي كاظم
  2.»رفيقان را بايد عليحده ثبت كند
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بردند، به  براي ترغيبات ضد تاجيكي مخالفين موضوع اختلاف شيعه و سني را هم استفاده مي
كردند كه هر كس اگر تاجيك باشد، شيعه  مردم عوام آسياي مركزي كه اكثر سني بودند، تلقين مي

آوردند كه اينها در رديف اولين نبردگران در  هاي بخارا را نمونه مي رد عمل شيعهاست و در اين مو
سواد محلي از  مردم بي. مطلب دفاع تاجيك زبان او و مقام او در آسياي مركزي پرچم افراشته بودند

مخالفين و متعصبين . داشتند شناسي و مقام آن كنار مي ترس شيعه بودن خود را از مبارزه تاجيك
اند و در ترغيبات متعصبانة خويش به عيني  هاي بعد بعضاً به اسلامي بودن عيني شبهه هم كردهسال

اند، حال آنكه همان طور كه ديده شد، اولين كتابهاي اسلامي را قبل از انقلاب تدوين و  تهمتها كرده
ي قرآن شريف تهيه ديده بودند و در نشر قرآن مجيد همكاري نموده و در يكي از نشرهاي بسيار زيبا

به خط ملا ميرزا عبدالواحد بخارايي خوشنويس ) م1909( هجري قمري 1327كه در سمرقند به سال 
  :به طبع رسيده بود، چنين تاريخي ساخته بودند

     باز در قصر علم بـــــاني شد  شكر الله كه ملت اســـــلام
     بذل مالي و جهـــل جاني شد  بهر نشر علوم از هــــر كس

     نظم قرآن چنـان كه داني شد  مرقند طبــع بار نخستبه س
     يارمندي و مهــــــرباني شد  باز شد طبــــع ز لطـــف االله

  بهترين نشر بشر ثاني شــــد     :گفت هركس است يكي كاتب گرچه
  »لعل كاني شد«   كه توان گفت   حسن خطش بدان مثابه رسيد
  مرقنـــــد چاپ ثاني شد   به س  :بهر تاريخ طبــــع عيني گفت

 در هيئت جمهوري شوروي سوسياليستي ازبكستان، جمهوري مختار تاجيكستان 1924سال 
در اين زمان با پيشنهاد نخستين رئيس شوراي كميسرهاي تاجيكستان مختار ميرزا . بنياد شد

رالدين الدين، حكومت تاجيكستان به صدرالدين عيني مراجعت كرد و پيشنهاد صد عبدالقادر محي
عيني را در تدوين و تهية كتاب نمونة ادبيات تاجيك جانبداري نمودند و قراداد تدوين اين كتاب را به 

  .رسميت آورد
 اعلامية عيني راجع به اين اقدام مهم را 1925در شمارة دوم مارس » آواز تاجيك«روزنامة 

هاي گذشتگان اين   از نوشتهاين بود كه» نونة ادبيات تاجيك«غرض از تهيه و تدوين . منتشر كرد
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.  ميلادي تا زمان نوين برگزيده شود و با توضيح لازم در يك جلد تهيه گردد10 و 9ملت از قرنهاي 
در مورد زمان نوين، عيني با اين خطابة خويش به مردم پارسي زبان تاجيك آسياي ميانه مراجعت 

  . اين برنامة مهم انتخاب كندكرد كه از آثار شعراي محلي موادي براي كمك در عملي ساختن
هاي شهرها و مناطق  به اين منظور عيني شخصاً خود و با كمك شاگردان همكارش همة محله

  .هاي جديد بسيج نمود بيرون را گشته و با تشويق همه را براي يافتن كتابها و نسخه
 اشعار تدوين شد كه نمونة» نمونة ادبيات تاجيك« كتاب 1925در نهايت در ماه سپتامبر 
 مقدمة مفصلي براي آن تدوين 1925در پانزدهم ماه مارس . گيرد هزار سالة اين منطقه را در بر مي

 30در ). ماه آگوست(گرديد و به شهادت استاد لاهوتي كه براي عيادت عيني به سمرقند آمده بود 
  . جزء چاپي كاملاً آماده براي چاپ بود40 حدود 1925آگوست 

تركيستها   هاي سنتي تدوين شده است، ولي مضموناً عليه پان  شيوة تذكرهاين كتاب هر چند به
در اين مجموعه، از . كردند، تنظيم شده بود كه فرهنگ بزرگ تاجيكان را در آسياي ميانه انكار مي

هفتاد منبع نادر، به غير از يادداشتهايي كه مؤلفين با خط خويش انشا نموده و فرستاده بودند، استفاده 
هدف ديگر مؤلف براي تدوين اين كتاب، اين بود كه معاصران خويش را با نمونه اشعار . استشده 

افزون بر اين، در كتاب مذكور مقام ويژة ادبي استاد حمدي، استاد منظم، استاد . زمان نو آشنا سازد
قلابي و اي به اشعار ان لاهوتي و شاعر خوش كلام جوان پيرو سليماني كاملاً روشن شده و دقت ويژه

  .نوآوريهاي اين سخنور آتشين مبذول شده است
 در مسكو توسط نشريات خلقهاي اتحاد شوروي به طبع رسيد و از 1926اين كتاب در سال 

هاي شديد مغرضانه و سياهكارانه از جانب متعصبين ملتگرا  اين رو پيرامون آن مخالفتها و مبارزه
 سالة يك قوم بزرگ فارسي زبان در آسياي اين كتاب موجوديت زبان و ادب هزار. شروع شد

هاي ناجوانمردانه، شخصيتهاي  رغم اين، حمله ولي علي. مركزي به نام تاجيك را به اثبات رسانده است
نمايندة وزارت امور خارجة اتحاد جماهير شوروي در (زنامنسكي . سياسي و خاورشناساني چون ا

  .ن شوروي از آن دفاع كردندو برخي ديگر از خاورشناسا) ازبكستان آن زمان
اين شخص باوجدان در نامة خويش به كميتة مركزي حزبي آسياي مركزي به دفاع از اين اثر 

بايد افزود كه استاد ابوالقاسم لاهوتي براي . مهم و حق و حقوق ملي و اصيل اين سرزمين پرداخته است
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 حكيمانة صدرالدين عيني ارزشهاي علمي، فرهنگي و سياسي اين كتاب و كوششهاي جسورانه و
  . اي نوشته بود و در نشر آن تلاش فراواني به خرج داد مقدمه

را دريافت كرده بود، دربارة » نمونة ادبيات تاجيك«اي از كتاب  استاد سعيد نفيسي كه نسخه
  :اند آن چنين نگاشته

ر خويش و از علامه معاصر صدرالدين عيني از احرار و ادباي نامي ديا. گردآورندة اين كتاب«
  3.»زمرة مفاخر زبان ما در تركستان است

مخالفين اين اثر ناجوانمردانه دست به توطئه و حيله زدند و نظر بدبينانة خود را به مسكو 
در اين گزارش گفته شده است كه در اين كتاب شعري آمده كه مؤلف گويا امير رانده . اعلام نمودند

اشارة آنها به ابيات ذيل از ). به عنوان دليل(زگشت نموده است شده از بخارا را دوباره تشويق به با
آورده شده و به همين دليل درخواست محكوميت كتاب » نمونة ادبيات تاجيك«رودكي است كه در 

  :را داشتند
  ياد يار مهـــربــــــان آيد همي    بوي جوي موليــــــان آيد همي
  پرنيــــان آيد هميزير پايـــم     ريگ آموي و درشتـــــيهاي او
  خنگ ما را تا ميـــان آيد همي    آب جيــــحون با همه پهناوري
  شاه نزدت ميهـــــمان آيد همي    اي بخارا شاد بـــاش و شاد زي
  ماه سوي آسمان آيـــــــد همي    مير ماه اســـت و بخارا آسمان
  سرو سوي بوستــــان آيد همي    مير سرو است و بخارا بوستان

  4گر به گنج اندر زيان آيد همي    و مدح و سـود آيد تو راآفرين 
اف دبير حزبي آن زمان كميتة  تركيستها و متعصبين از طريق اكمل اكرام اين درخواست پان

داده » پراودا«مركزي ازبكستان به شخص بخارين عضو عالي رتبة سياسي شوروي و دبير اول روزنامة 
اتحاد شوروي اين پيشنهاد رذيلانه را اعلام داشت و شد و اين شخص در جلسة انجمن جوانان 

  .آوري، ممنوع و نابود شود درخواست نمود كه اين كتاب پر ارزش احياي تاجيكان فوري جمع
اين است كه در آسياي ميانه كوشش بزرگ ناجوانمردانه براي سوختن و نابود كردن آن به 

  ...عمل آمد
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خستين انجمن نويسندگان سابق اتحاد شوروي   در مسكو ن1934سالها سپري شد و در سال 
. در اين انجمن، صدرالدين عيني به نمايندگي از سوي اديبان آسياي مركزي سخنراني كرد. تشكيل شد

موضوع سخنراني ايشان در باب مقام ويژة ادبيات فارسي كلاسيك و ادبيات نوين تاجيك و تأثير آن 
  .در جهان بود

ئيس انجمن، ماكسيم گوركي قرار گرفت و به طور خصوص و اين سخنان مورد توجه ويژة ر
سخن شما كه از بزرگان و پيران اين انجمن هستيد مرا سخت «: خطاب به صدرالدين عيني گفت

شما ثابت نموديد كه ادبيات خاور، بويژه ادبيات فارس و تاجيك در بسياري موارد نسبت . خوش آمد
بيات فارسي در نهاد خود استعدادهاي زيادي دارد كه شما در اد... به ادبيات غرب برتر و والاتر است

اي از اين كتاب را هم  خواستم نسخه اتفاقاً من مي. ايد ي خود اين مطلب را ثابت كرده»داخونده«رمان 
اين كتاب اولين رمان او (اي از اين كتاب را به ايشان تقديم كردند  و استاد عيني نسخه. »...داشته باشم 

  ).وسي بودبه زبان ر
انجمن به پايان رسيد و سران جمهوري تاجيكستان خواستند به سنت ملت خويش، گوركي 

در روز موعد، در . و بخارين را كه نمايندگي عالي حزب را به عهده داشتند، به مهماني دعوت كنند
ن، نمايندگي تاجيكستان در مسكو، عيني به سران جمهوري مراجعه نمود و گفتند، وقتي كه بخاري

همان كسي كه دستور سوختن كتابهاي ادبيات تاجيك را صادر كرده بود، به اينجا بيايند، كار اشتباه 
  .ايشان را گوشزد خواهم كرد

سران تاجيك كه تمايلي به پيش كشيدن اين مطلب توسط عيني در حضور بخارين نداشتند، 
 و از مشاورين ارشد استالين و در دانستند، زيرا بخارين شخصي عالي مقام اين كار را ناخوشايند مي

آنگاه استاد عيني پيشنهاد كردند كه حداقل به صورت غيررسمي اين . عين حال مهمان جلسه بودند
ملاقات انجام شود و چنين تدبير كرد كه هنگامي كه گوركي و بخارين داخل شوند، شما با گوركي 

زاده،  استاد عيني با شاگردانش ساتم الغ. ن شدرويم و چني گرم بگيريد و من با شاگردانم نزد بخارين مي
غني عبداالله، رشيد عبداالله، عبدالسلام دهاتي، عبدالشكور پير محمدزاده، رحيم هاشم و عباسعلي نزد 

  .بخارين رفتند
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كنم و شما دنبال كنيد و آنگاه  استاد به شاگردانش سفارش كرد كه من بحث را شروع مي
خواهم توضيح بدهم كه منظور  مي! رفيق بخارين«:  او گفتدست بخارين را گرفت و خطاب به

بلكه او شاعري بزرگ . ، امير بخارا نبود»اي بخارا شاد باش و دير زي«رودكي سرايندة شعر معروف 
  :بوده است

  گر سري بايد به عالم كس به نيكو شاعري
  رودكي را بر سران شاعران زيبــــد سري

  د هزارشعر او را برشمردم سـيزده ره صــ
  »هم فزون آيد اگر چونانـكه بايد بشمري

پرسد كه اين شيخ كيست و شاگردانش تاريخ واقعي منظومة رودكي را توضيح  بخارين مي
. فهمد كه چه جرياني از فكر متعصبين نشأت گرفته است شود و مي بخارين متوجة موضوع مي. دادند

ت و من متأسفم كه چنين موردي به غلط پيش اين اشتباه دستگاه تبليغاتي ماس«: شود سپس متذكر مي
در اين وقت استاد . »آمد و بايد اصلاح شود و كتاب نمونة ادبيات تاجيك دوباره بايد به طبع رسد

رفيق بخارين انساني خوب ! دوستان عزيز«: گويد رود و مي عيني نزد سران جمهوري در جلسه مي
  .»...ردندايشان اجازة تجديد چاپ كتا ب را صادر ك. هستند

علاوه بر آنچه از لاهوتي ذكر شد، استاد لاهوتي در انجمن يكم نويسندگان شوروي 
در پروتكل . مفصلاً صحبت نمود» نمونة ادبيات تاجيك« در دفاع از كتاب 1934تاجيكستان در سال 

  به رفيق بخارين در Cominternدر كنگرة ششم : رفيق لاهوتي«: اين جلسه چنين آمده است
در ابتداي كتاب اشعار . معلومات نادرست داده بودند) نمونة ادبيات تاجيك(همين كتاب خصوص 

ما در اتفاق شوراها آثار نويسندگاني مثل . رودكي چاپ شده بود كه گفتند منظور امير بخارا است
اند، ولي در  كنيم كه هرگز كمونيست نبوده تولستوي، پوشكين، تورگنيف و ديگران را چاپ مي

  5.» كنند اي هستند كه به ميراث گرانبهاي ادبي گذشتة ما تف مي تان كمونيستهاي دو آتشهتاجيكس
اي خاص به تكميل و افزودن  استاد عيني پس از بازگشت به سمرقند، با شوق و انگيزه

 هنگامي كه عيني قصد چاپ 1937در سال . پرداخت» نمونة ادبيات تاجيك«اي بر كتاب  ضميمه
، بخارين به جرم دشمن خلق زنداني شده بود كه اين امر مشكلي براي عيني شد مجدد كتاب را داشت
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و باز همان متعصبين فتنه كردند و گفتند كه چاپ مجدد اين كتاب بنا به درخواست بخارين خائن 
شناسي  رغم اين، عيني تحقيقات رودكي اما علي. بوده است و از اين رو از چاپ مجدد آن جلوگيري شد

مه داد و كتاب مجموعه اشعار استاد رودكي را با همكاري شاگرد خود عبدالسلام دهاتي خود را ادا
سيميانوف را در . ا.شناس ا براي چاپ آماده كرد كه علاوه بر مقالة خود، مقالة دانشمند فاضل تاجيك

  .به آن اضافه نمود» بوي جوي موليان آيد همي«تاريخچة واقعي شعر 
اي ديگر در مورد آرامگاه رودكي نوشت و به چاپ رساند  اله مق1940استاد عيني در سال 

در نهايت پس از جنگ جهاني دوم باز مسئلة رودكي ). 2030، شماره 1940، سال »شرق سرخ«مجلة (
براي »  نمونة ادبيات تاجيك«اي بر كتاب  صدرالدين عيني با تكميل و افزودن ضميمه. به ميان آمد

 آماده كرد، اما در بحبوبة جنگ به چاپ نرسيد و در 1942در سال آخرين بار آن را به طور كامل 
اي با عنوان  اخيراً با مساعي نگارندة اين مقاله، ضميمه. بايگاني نشريات دولتي تاجيكستان باقي ماند

  .اي نزديك چاپ خواهد شد به كتاب مذكور افزوده شده كه در آينده» معناي كلمة تاجيك«
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